دکتر گل حسن لغارى [1[1 ] 


پير سيد حسام الدين راشدى 
دانشمند و پڑوهشگر ممتاز زبان و ادب فارسى 


چکيده : 


مقال حاضر را همكار محترم براى ويڑه نامة « پير حسام الدين راشدیى» تهيّه و ارسال داشته 
بود . امّا به علّت تأخير در وصول »ء موفق در نشر در شماره 90 فصلنامه نشده بوديم ٬‏ و اينک جهت 
استحضار خوانندگان ارجمند تقديم مى داريم. درين گفتار آثار گرد آورده و منتشر شده پير راشدی فقيد 
بدين ترتيب معرفى شده كه از لحاظ تان می گذرد: 
1 -- مٿنوى چنيسر نامه . 2 -للاڳا الشعرا 3 -- مثنوى مظهر الاثار+ 4 - تنكره تکملد 08 الشعرا 5 -۔ 
مثنويات و قصائد قانع تتویى؛ 6 - هشت بهشت » 7 - تاريخ مظهر شاهجهانى ۽ 8 - منشور الوصيت و 
دينتور الض رجت ۽ ًا - ق.خان ناه 30 = لي اه + 11 = خديفة الارليا+ 12 - فاڪرُ ررضة 
السلاطين و جواهر العجائب ( با ديوان فخرى هروى) ٬‏ 13 - 16 تذکرهُ شعراى كشمير ) در 
چهار بخش / مجلد)٬‏ 17 -- تحفة الکرام ( تاريخ سند ). همچنين دو كتاب تاأليف شده به اردو و يک اثر 
بزبان سندی نيز در اين گفتار مجملاً يا به طور مفصل معرفى شده است كه بيانگر سهم پڑوهشى و علمى 
پير راشدی در احياى متون فارسىی در شبه قاره بخصوص در سرزمين تاريخى سند می باشد. 

با ا اه 

پير سيد حسام الدين راشدى از خانواده سادات تعلق دارد که در اصل آنها مقام روحانى داشته 
اند و در دهکده بهمن : بخش لارکانه ۽ استان سند سپتامبر 1911م درين جهان چشم كشود. درباره 
مصاحبه با سيد حسام الدين راشدى : دكتر محمد حسين تسبيحى نوشته (1) « بعد از درس فارسى 
گلستان شيخ سعدیى عليه الرحمه : بوستان يا نصيحت نامه شيخ ٬‏ پس يوسف و زليخاى جامى ٬‏ و 
اسکندرنامة نظامى و بهار دانش به فارسى خواندم و اندک اندک در زبان فارسى متبحر گشتم. علاوه بر 
اين كتابهاى فارسى + يک كتاب نصاب را که جد من براى ياد گرفتن زبان فارسى تأليف کرده بودند: 
خواندم جد من در دهکده بهمن ٬‏ مدرسه يا مکتب خانه اى بنا کرده و مردمان را در آن درس می داد و 
من هم از آن مردم بودم و چه بسا كه بزرگان علم و ادب از آن مدرسه بيرون آمدند. از زبان فارسى به 
عربى پرداختم و آن را خوب ياد گرفتم... پس از ياد گرفتن اين زبانها؛ به سوى تاريخ و فرهنگ و ادب و 
هنر اين زبانها مخصوصا زبان فارسى و سندی روى آوردم به طورى که اکنون تقريباً همه تأليفات من ۽ 
بغير از چند تاى آنها؛ به زبانهاى فارسى و سندی مى باشد . .. اکنون 41 سال است كه همواره خامه به 
دست دارم و مقاله و كتاب و دفتر سياه می کنم و اين عشق من است ڪه اگر ننويسم افسرده و غمناک 


می گردم . او می گفت : من به فارسى به حد اعلى عشق مى ورزم زيرا اين عشق يادگار جد و پدر من 
است » 

پس : ما مى بينيم که پير راشدى به زبان و ادب فارسى عشق بسيار میى داشت و خدمات پير 
راشدی به اين ذوق و شوق فارسى بوجود آمدند و مطالعات عميق اين عالم وادب شناس وادب پرور 
ممتاز فارسى در اين مرز و بوم افتخار دارد و اين حقيقت روشن است که پير راشدی در صحنة ادب 
فارسى و ايران دوستى معروف ترين شخصيت شمرده می شود . او بسيار دوستان ايرانى می داشت. و 
به ايران بارها رفته و بخصوص مقامات فرهنگىی ودانشگاههاى ايران را ديد و با استادان و محققان 
دربارهءِ موضوعات علمى و ادبیى و فرهنگی بحث و مباحثه نموده و به تحقيق و پڑوهش ادامه می داد. 
خدمات پير راشدى از آثار علمى ٬‏ تاريخى و فرهنگی كه در زبان و ادب فارسى نوشئنند و گرد آوردند 
چند اثر ازين قرار است : 
-- مثنوى چنيسر نامه (2) 1956م -۔ ادراكی بيگلار (متوفى 1019ھ) اين مثنوى ٬‏ در سال 1010 ه 
تاليف شده است و اين محتوى به داستان عشقيه محلى سند است . پير راشدیى پيش لفظ به زبان سندیى 
نوشته است که 67 صفحه دارد و درباره اهميت تاريخى و ادبى اين مثنوى بحث محققانه كکرده است (3) 
2 -- مقالات الشعراء 1957م ( تذكره شعراى (4) فارسى گوى سرزمين سند ) 
اين تاليف مير على شير « قانع » است كه حاوى شرح احوال و آثار 719 نفر شعراى فارسى گوى سند 
است. پير راشدی : اين تذكکره را با مقدمه و تصحيح و حواشى آراسته است و درين تذكره بسيار عرق 
ريزی کرده و تصحيح و حواشى نوشتن ٬‏ پڑوهش دقيق كرده است. احوال و آثار مؤلف را با تحقيق 
نوشتن فهرست مصددر که در تصحيح و تحشية اين كتاب استفاده شده حاوى به كتابهاى ؛ نسخه هاى 
خطى : كتب مطبوع تاريخ : تاريخ ادب و سوانح ٬‏ و دواوين وكتب اشعار ٬‏ فهارس و معاجم ٬‏ لغت ٬‏ 
مجلات وغيره 136 است (5) . سال تاليف اين تذكره سال 1174 ھ است. 

پير راشدیى خود می گويد : «و اينک اين كتاب گرانبها که زواياى تاريک تاريخ ادب فارسى را 
درين سرزمين روشن مىی کند: به ارباب علم وادب تقديم میى دارد (6) 

پير راشدی:درين تذكره فهرست و شرح درباره عكسهاى ملحق شده٬‏ می گويد : « که برخى 
ازان بعد از کنجكاوى و جستجوى زياد بدست آمده است چند تصوير نخستين بار در اين كتاب طبع و 
نشر مى شود » (ص 32) 

درين تذكره می بينيم كه پيرراشدی به نوشتن حاشيه آيه هاو رکوع هاو سورتهاى كلام مجيد را 
نمايان می کند و هرجا که نامهاى علماء و نويسندگان معروف آمده: آنجا تاريخ ولادت و وفات و ذكر 
آثار و كتب آنها نوشته است . از قبيل امام غزالى (ص 551) مولانا قوام الدين كرمانى (ص 552)۔علامه 
جلال الدين دوانى (ص553). عاشسق صفاهانى (ص 390) : مولانا عبدالخالق گيلانى (ص945) شيخ 
عبدالله انصارى (ص 74) وغيره . 

پير راشدى در تذكره مذکوره حاشيه و تعليقات سوانح حيات و كارنامه هاى فاتحين : امراءِ ٬‏ 
بادشاهان و شهزادگان گردآورده است كه پڑوهش گران ازان مستفيض شوند: مثل اينکه به بهلول لودیى 
سلطان (ص 86) ٬‏ ظهير الدين محمد بابر (ٳص 82): چنگيز خان (ٳص 271 هولاگو خان (ص 271) 
همايون بادشاه (ص 850) ٬‏ شاهجهان بادشاه (ص 323) ٬‏ فرخ سير (ص 177) و نيز عكسهاى 


خطى: بابر ميرزا کامران ٬‏ داراشکوه ٬‏ و خوش نويس معروف امير عطاء الله حسين بن مير فضل الله ۽ 
هم الحاق شده است كه عمده ترين ذوق علمى و ادبى پير راشدى را اظهار می کند و خوبصورت 
ترين معيار تاليف و تدوين را نشان میى دهد. 
3 -- مثنوى مظهر الاثار 1957م سيد شاه جهانگير هاشمى (متوفى 946 ه) 

سيد جهانگير هاشمى اين مثنوى در جواب مخزن الاسرار (970ھ )و مطلع الانوار (698 ه)و 
تحفة الاحرار (886 ھ) سروده و بنابر آن در ترتيب ابواب نيز زياده تر پيرو تحفة الاحرار است ( مقدمه 
ص 41) 

اين مثنوى اولين كتاب خمسة هاشمى است وی اراده داشت كه در جواب مثنويات نظامى و جامى 
ثنوى هاى ديگر جداگانه نويسد. پير راشدی در مقدمه نوشته است كه : « بعد از ختم اين مثنوى: تا 
مدت شش سال ديگر نيز هاشمى در سند ماند؛ ولى گويا مثنوى ديگر را ننوشت ٬‏ واگر هم نوشته باشد 
غير مشهور مانده ٬‏ و نسخه اى از آن بما نرسيده است » (ص 41) 

پير راشدى مقدمة اين مثنوى را با كکنجكاويهاى بسيار نوشته است و آغاز از «نگاهی به عصر 
زندگانى هاشمى » می کند و می گويد : « ڦرن دهم هجرى براى ايران وسند مصدر انقلاب هاى مهمى 
گرديد. در ربع اول اين قڦرن از آسياى ميانه+ سه قوه جديد ظهور كرد كه موجب انقلاب و پيکارهاى 
سياسى شد. از يک طرف شاه اسماعيل صفوى ؛ از سجاده مذهبى برخاسته و بر تخت شاهى نشست. از 
سوى ديگر محمد خان شيبانى با دشنة خون آشام ؛ از شمال شرق برآمد ٬‏ و شهرهايى را غارت کرد ٬‏ 
گردنهاى را بريد ٬‏ و بساطهاى کهنه را بکلى درنورديد. 

سلطنت بزرگ تيموريان آسياى ميانه بعد از مرگ سلطان حسين بايقرا بادشاه هرات 912 ھه) 
رو بزوال نهاد و شهزادگان تيمورى چنان پراگندند: كه مستقرى براى خود نتوانستند يافت و تنها از بين 
ايشان بابر مردی بود ٬‏ كه بعد از كشمكش هاى فراوان در احوال خيلى سازگار مقاومت کرد؛: و بطور 
قَوه ثالث در تاريخ مقامى را اشغال نمود» ( مقدمه ص 9) 

سيد جهانگير هاشمی در پايان مثنوى « در مقام تسليم ورضا مراد خود را در ارادهؤحق جل و 
علا فانى ساخته» می سرايد (8) 


بنده که راضى بقضاى خداست در همه حال از همه عالم رضاست 
صاف دلانى که چون من بيغش اند با بد و نيک و خوش و ناخوش خوشند 
از صورِ مختلفِ کاينات آئينه تغيير نبايد بذات 
«هاشمى» از هرچه رسد شادباش فارغ ازين دير غم آزاد باش 
هرکه رضا داده بتقدير دوست جمله جهان تابع تدبير اوست 
هرکه شد از قوت قناعت قوى يافت ز حق پرورش معنوى 


پير راشدى به تدوين و به تصحيح اين مثنوى سعى و كوشش اين قدر نمود که حين طبع اين 
كتاب يک نسخة خطى در دستش بود : كه از روى آن متن كتاب چاپ گرديده. بعد از ختم طبع دو نسخة 


خطى ديگر: از دانشگاه پنجاب بدستش آمده و بعنوان « اختلافات نسخ و زوايد» : در پايان از ص 151 
تا ص 183 تشريح داده شده است. 
4 -- تذکره « تکملة مقالات الشعراء»: تاأليف مخدوم محمد ابراهيم «خليل» تتوى متوفى 1317 هھ) 
س .اب كراچى 1958م. 
پير راشدی : بعد از تذکره مقالات الشعراء « قانع » اين « تکملة مقالات الشعرا» را به 
تصحيح و حواشىی از گوشة تاريکی و گمنامى برآورد و به نظر ارباب ذوق و دائش رسانيد. «تقريظ» 
اين تذكره علامه فقيد آقاى سعيد نفيسى : دانشمند بزرگ ايرانى نوشته شده و او درين ضمن مىی گويد : 
«خوشبختانه از روزی كه « سندى ادبى بورد» باهتمام خاص گروهى از زبده دانشمندان و سخنوران 
پاكستان در كراچی تأاسيس يافته است درميان كتابهاى بسيار مهم و بسيار سودمند که تاکنون انتشار 
داده اند: توجهى خاص به شعر فارسى درين سرزمين كکرده اند. دوست دانشمند كريم فياض من آقاى پير 
حسام الدين راشدی درين كار بسيار مهمی سعى فراوان دارد. ... طبع و نشر اين كتاب که تکملة آنست 
واحوال واشعار هشتاد و يک تن سخن سراى ديگر سرزمين سند را در بردارد گماشته است... بدين 
جهت من صميمانه و صادقانه از اعضاى دانشمند و دانش نواز « سندی ادبى بورد » و بيش از همه از 
دوست بزگوارم پير حسام الدين راشدى بنام همه ايرانيان و دوستداران زبان فارسى ازين بذل همت و 
جهد در راه علم و ادب سپاس گزارم و حسن سليقه و كثرت اطلاع و وسعت نظر و مجاهدت وی را تهية 
مقدمة عالمانه و حواشى و تعليقات و فهرست هايى كه بر رونق اين كتاب بسيار آفزوده است ٬‏ می ستايم و 
بقا و كاميابى اين سرچشمة فياض را از ايزد تبارک و تعالى مسئلت دارم(ص 18 + 19 + 20) 
پير راشدیى مقدمة اين كتاب احوال و آثار مخدوم «خليل» تتوى با تفصيل نوشته است و مى 
بينيم که مخدوم « خليل» پرورد محيط مردم صاحب سلوک و طريقت و اهل عرفان و ايقان بودند (9) 
در دودمان خود «خليل» نيز پدرش (ص 515) برادرش ( ص 509) وغيره شعرا بودند, 
حاشيه هاى و تعليقات اين كتاب: پير راشدى با تفصيل و تشريح نوشته است و نسب نامة 1- 
حضرت ابوالقاسم نقشبندی ٬‏ 2 -۔ مخدوم ابراهيم « خليل» ٬‏ 3 - حضرت مير صاحب مير نظر على . 4 
- مخدوم محمد هاشم تتوى (ص 43) و ديگر نامور شعراى و بزرگان نيز ملحقه است كه پير راشدى با 
سعى و کنجكاويهاى بسيار آورده است . نيز عكسهاى مقبره و كتيبه هاى مزار ميران سند قبر مير نصير خان ٬‏ 
كتيبه مير نصير خان (ص 104) تصوير و مزار شهدادخان حيدرى (ص 159) و نيز كتيبه مزار 
ابوالقاسم نقبشندیى (ص 186) و نمونة خط هاى ديگر شعراء وغيره شامل درين كتاب هستند. 
5 - مثنويات و قصائد « قانع » تتوى 1961م س.ا.٫ب‏ كراچى / حيدرآباد 
مير على شير « قانع » تتوى ( متوفى 1203 ه) درين مجموعه سه تا مثنوى سروده (10) 
است. (1 ) مثنوى گل از بهار قضا ( قضا و قدر ) (2 ) قصاب نامه ؛ 3 - محبت نامه . 
پير راشدی تعارف اين مجموعه : در زبان سندی نوشته و اين مثنوى هاو قصائد در سال 1167 
ھ سروده شده است و ديگر مثنويهاى به اين موضوع قضا و قدر از دوره زمان شاه عباس (960- 
0 ھ) از نورالله ضيا اصفهانى و طالب آملى (م 1035 ه) و حكکيم رکنا کاشى (م 1066 ه)و باين 
طور هجده (11) شعراء مثنوى ها بعنوان « قضا و قدر» سروده اند, 
تفصيل قصايد درين مجموعه باين قرار است : 


- قصيده در نعت حضرت محمد مصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم ) (2) (ص 47 تا 49) 
- قصيده در منقبت حضرت على المرتضى (18) (ص 61 تا 174) 
- قصيده مصنوعه بطور لغز در مدح حضرات خمس ( ترجيع بند) (2) 

(ص 178 تا 187) 
- قصيده بسوق لغز در تعريف ماه صيام (ص 190) 
- ترجيع بند در نعت حضرت محمد مصطفى (صلعم) (2) (ص 222 تا 226) 
- مخمس در منقبت حضرات عليهم السلام (ص 231 تا 234) 
درين مخمس حمد : نعت و منقبت على المرتضی : امام حسن عليه السلام ٬‏ امام حسين عليه السلام ۽ 
فاطمة الزهرا سلام الله عليها : امام زين العابدين عليه السلام ٬‏ امام محمد باقر عليه السلام ٬‏ امام جعفر 
صادق عليه السلام ٬‏ امام موسى کاظم عليه السلام ٬‏ امام على رضا عليه السلام ٬‏ امام محمد تقى عليه 
السلام ٬‏ امام على نقى عليه السلام ٬‏ امام حسن عسکرى عليه السلام ٬‏ امام مهدی آخرالزمان ٬‏ 
6 - هشت بهشت : از ملا عبدالحکيم «عطا» تتوى (1085 - 1118 ھ) س . ا٫ب‏ حيدرآباد 1963م) 

اين مجموعه مثنويها درميان سال 1085 ھ - 1118 ھ نوشته شده . 

پير راشدى ٬‏ مثنويهاى « عطا» تتوى و به تصحيح متن ٬‏ حاشيه و با مقدمه ( سندى 159 صفحه) 
شرح حال شاعر : اجداد ٬‏ تعين عهد؛٬‏ و وضع سياسى آن زمان : آثار « عطا» وغيره با تفصيل بحث 
كرده است, 

مثنويات هشت بهشت (12) (متن) 
-- مثنوى روح رضوان بهشت اول 1085 ھ در تتبع « حديقة سنائى غزنوى» 
2 -- مثنوى حظ الجنان 1127 ھا در تتبع بحر « بوستان سعدى » 
3 -- مثنوى كنز الاحسان 1110 ھ در تٿبع بحر مثنوى « يوسف زليخا» 
4 -- مثنوى نورالاعيان 1117 ھ: در بحر مثنوى تحفة العراقين خاقانى شروانى 
5 - مثنوى حصن الامان 1118 ھ: در بحر معروف مثنوى « مخزن الاسرار» 
6 - مثنوى بحر العرفان 1090 ھ در بحر « سبحة الابرار » ڄامى 
7 - مثنوى حرز الايمان 1090 ھ در « بحر مثنوى مولانا رومى » 
8 - مثنوى عجز و نياز 1117 ھ - در تتبع مثنوى « محمود و اياز» 
زلالى خوانسارى (م 1024ھ ) که ملک الشعراء شاه اسمعيل کبير بود . 
آخرين مثنوى « عطا» است و درين مثنوى « عطا» حالات شخصى را اظهار می كند و تأسف مى برد که 
عمرش به هفتاد و هشتاد سال رسيده؛ بیى سود و رايگان گشته و مى گويد (13) (ع.عدد 70 ف . عدد 


80) 
ميان عين و فا مركب رسائدم ليا ري برا نزالده 
درين مدت که در غفلت بسر شد بسا مشق خيالات هنر شد 


ولى: كاريکه مى شايد ٬‏ نکردم بخود نفع آنچه میى بايد ٬‏ نکردم 


مناجات فى ذكر حال خود ٬‏ به رسيدن مطلوب خود مى گويد : 


خدايا هستيمَ : حادث نبوده است کسى بر خلقتم ٬‏ باعث نبوده است 

ترا پرواى خلق من : نبوده مرا پرواى جان و تن نبوده 

ز هستى بى خبر افتاده بودم ز مردن زيستن : آزاده بودم 

نه بر سر داشتم بار امانت كه فارغ بودم از اخذ و اهانت 

توام از غيب كردی آفرينش ز دانئش بهرهہ ام دادی و بينش 

بسر گردش بعالم پا نهادم نه اما پاى خود بر جا نهادم 

كريما: اکرما + مشکل كشايا رحيما ارحما: حقا٬‏ خدايا 
7 - تاريخ مظهر شاهجهانى : تاليف يوسف حسن ميرک ابن مير ابوالقاسم « نمکين » بهكرى 
(س.ا.ب1962م) 


در اين كتاب 1044 ھ تاأليف شده و به احوال وضع سياسى و اجتماعى سند دور؛ ابتدائى مغولها 
احاطه مى كند و دربيان احوال ولايت سند از بهكر تا به تهته موجود است. پير راشدى مقدمه اين تاريخ 
به اردو نوشته و 76 صفحه دارد و بتدوين و تحشيه اين تاريخ و احوال و آثار مؤلف از 23 كتابهاى 
خطى و چاپى اسنفاده کرده (15) است . در تعليقات (16) شخصيتهاى مهم را روشن كکرده و با تحقيق 
نشان داده شده که سى (30 ) است . 
8 - منشور الوصيت و دستور الحکومت : ميان نور محمد والى سند در حدود سال 1163 ھ نوشته شد. 
4 مم 
اين كتاب ميان نور محمد كلهوره ٬‏ فرمانرواى سند: براى پند و نصيحت فرزندان خود نوشته است و 
خود می گويد (17) : « پس : بايد که برخورداران كامگاران نشيب وفراز زمانه را گفته شود که آگاه 
بوده ٬‏ دل از دنياى دون اندكی سرد كنند ٬‏ و متوجه بارگاه الهى شوند»اصل كتاب 27 صفحه دارد. پير 
راشدی تعارف به 42 صفحات نوشته است وکنجكاويهاى 45 معروف ترين كتابهاى خطى و چاپى كرده 
است. هشت ضمائم هم نوشته كه مهم ترين از آنها سه مکتوب راجع به جنگ جهوک (18) است. 
ميان نور محمد كلهوره ديندار اهل تسنن بوده . او اول به عبادت تلقين می کند که « نيم شب عادت 
کنند که : دعاى نيم شب رفع صد بلا بکند (ص 2 متن) دوم - درباره اهل بيت اطهار می فرمايد : « 
محبت اهل بيت هميشه و همه وقت يکسان باشد و محبت ذوالقربى فرض عين وعين فرض». 
بجز حب ايشان نباشد نجات که حبل المتين اند در مهلکات 
) 


متن 
ص 
3( 


9 ترخان نامه : تاليف سيد مير محمد بن سيد جلال تتوى 
(در حدود 1065 ھ نوشته شد ) س.ا٫ب‏ 1965م 


اين كتاب ٬‏ تاريخ سند در زمان ارغون و ترخان است. پير راشدىیى «پيش گفتار» به 47 صفحه 
نوشته است و درين خانواده ارغون سند: خانواده ترخان (ص 1 -- 2) را روشن كکرده است . 

مأخذ تاريخى و ادبى و فرامين که در سند درباره سند تاليف شده است از ص 4 تا 16 آورده است . 
پير راشدی : درين كتاب اشتباهات تاريخى را هم نشان داده است (ص 24) مى بينيم که پير راشدىیى 
تاريخ سند ٬‏ در زمانه ارغون و ترخان را بتحقيق و تدوين بسيار مشقت نموده و واقعاً قابل تحسين است 


0 - مكلى ناهه : تاأليف مير على شير قانع تتوى ٬‏ س.ا٫ب.‏ حيدرآباد 1967م) در سال 1174 ھ نوشته 
شدھه) 

متن اين كتاب 94 صفحات دارد . پير راشدى به تدوين و ترتيب اين كتاب بسيار عرق ريزى كرده 
است . مقدمه : تعارف ٬‏ حواشى ٬‏ و ضمائم و اضافه ٬‏ و درستيها هم به زبان سندی نوشته است. مقدمه 
0 : حواشی 1 -- 678ص. ضمائم ص 689 تا ص 733 و اضافه و درستيها از ص 734 تا 743 
مى باشد, عکسها از شماره 137 ديده مى شود . 

پير راشدی سائر گورستان مكکلى از مسجد جامع تا آخرين آرامگاه هاى را آشکار کرده است و مهم 
ترين شخصيتهاى مانند پير(19) مراد شاه شيرازىی ٬‏ سيد محم ود جلال؛٬‏ شيخ حماد جمالى (2) و 
فرمانروايان جام نظام الدين (21) سمو عرف جام تندو ٬‏ ميرزا عيسى(22) خان ترخان ثانى وغيره 
باتفصيل و با تحقيق احوال شان گرد آورده است. و تاريخ سند + خصوصا مكلى و تهته را روشن کرده 
است. 
1 -۔ حديقة الاولياء : تأاليف سيد عبدالقادر بن سيد هاشم بن سيد محمد تتوى ؟ نصر پورى س.ا٫ب.‏ 
7 . 

اين كتاب از محقق بزرگ سندی : در زمينة تاريخ وسير و عرفان و ادب و شعر در سال 1016ه 
نوشته شده . سيد عبدالقادر مولف اين كتاب از تحقيق معلوم شده که اصل نصرپورى بوده . 

پير راشدی « مقدمة » اين كتاب را به سندی به 94 صفحات نوشته است و تذکره هاى بزرگان (23) 
حضرت مخدوم نوح هاله کندی و مشائخ کهره ٬‏ سادات متعلوى و تذكره سادات بکكهرى وغيره هم با 
تفصيل بحث كرده است و از كتابهاى خطى زياده تر استفاده كکرده است, 

اين كتاب ٬‏ از ذکر بهاء الدين زکريا ملتانیى شروع می شود و ديگر بزرگان و عارفان باين طور است 
ذکر شيخ صدرالدين ملتانى + شيځخ رکن الدين قدس سرهہ ملتانى ؛ ذکر عثمان شهباز قلندر مرندیى 
سيوستانى: ذکر شيخ حماد جمالى تتوى مدفن مکلى؛ ذكر شيخ نوح بکرى قدس سره : مدفن قلعه بکر ٬‏ 
ذکر مخدوم بلال ٬‏ مدفن باغبان ( تلتى) ٬‏ ذکر مخدوم نوح هالائى وغيره و آخرين (41) ذکر درويش آلو 
(24) مدفن كناره سانکره. 

در پایان تذکره هاى علماء وعرفاء و درويشان يک « رساله » در شرح حال سيد عبد الهادیى 
معروف به جميل شاه گرنارى : تاليف سيد عبدالقادر بن هاشم الحسينى تتوى / نصر پورى شامل کرده 
شده است., 
2 - تذكره روضة السلاطين و جواهر العجايب (مع ديوان فخرى تاأليف سلطان محمد فخرى بن اميرى 
هروى ) س .اب 1968م. 


اين تذکره در دوره شاه حسن ارغون و ميرزا عيسى ترخان : در دارالسلطنت تته در حدود 958 و 
2 ھ نوشته شده. 

پير راشدی : درباره تاريخ تذكره نويسى اين حقيقت را واضح می كند كه بنياد تذكره نويسى در زبان 
فارسى از سند شروع مى شود و از آمار ذيل اندازه بايد کرد (15) 
-- تذكره شعرا: در ملتان نوشته شد: قبل 600 ھہ. 
2 -- لباب الالباب : عوفى در سند تاليف شد 625 ھہ 
3 -- تذكره الشعرا: دولت شاه 692 ھ 
4 - مجالس النفائس : مير على شيرنوائى 896 ھ. 
5 - روضة السلاطين فخرى هروى بعد از 953 ه 
6 - جواهر العجايب : فخرى هروى در حدود 962 ه 
7 -- مذكر الاحباب : حسن نثارى بخارى 984ھ 
پس ما مى بينيم که از لحاظ موضوع تخصيص آغاز تذكره نويسى سند است. 

پير راشدی احوال و آثار فخرى هروى نوشته و مصادر(26) كتابهاى بيست وسه نشان داده است و 
تاليفات فخرى هروى و نسخه هاى خطى كه استفاده نموده است و دور عيسى خان ترخان وغيره از ةص 
6 تا 77 نوشته است. 
-- تذكره روضة السلاطين 108 صفحات دارد و باب اول (ص 5 - 20) از بهرام گور ٬‏ ديگر شعراى 
قديم سلطان محمود غزنوى وغيره 

باب دوم (ص 21 -- 30) محمد خان شيبانى اوزبک تا سلطان سعيد کوهكن » ولد ابوسعيد خان - 
همين طور باب سوم تا باب هفتم (ص 99 -- 108) به شاه حسن ارغون ولد شاه بيگ ارغون پايان 
ميرسد. 
2 -- تذكره جواهر العجايب (ص 109 - 142) 
درين تذكره سی شاعرهہ بانو ذکر شده است (ص 117 تا 140) 
3 - ديوان فخرى هروى ( ص 143 - 181) 

پير راشدی در پايان اين مجموعة « جواهر العجايب » ديوان فخرى را از « تحفة الحبيب » و « 
محک مرتضائى » يک جا گرد آورده يکصد و يک غزل ضميمه (27) كرده است. 
4 -- تعليقات (ص 185 - 305) 

روضة السلاطين ص 185 

جواهر العجايب +. ص 287 
5 - سلاسل (صفحات مختلف) 

سلسلة سلجوقيان روم 196 

سلسلة خانان مغولستان 213 

سلسلة شيبانيان 216 

سلسلة اولاد بايقرا ميرزا 222 

سلسلة شعراى آل تيمور (11..) 252 


سلسلة آل مظفر ( شيراز) 254 

سلسلة شيخ حسن بزرگ ايلخانى جلاير 262 

سلسلة حسام الدين على غورى 274 

سلسلة ماه بيگم ارغون 288 
6 - فهارس 

فهرست مصادر ص 307 

فهرست نامها+. ص 313 

فهرست اماکن 330 

فهرست كتب 336 
3 - تذكره شعراى كشمير ( تکملة تذكره شعراى كشمير محمد اصلح ميرزا ) بخش اول ( آزاد تا شيدا) 
اقبال اکادمى كراچى 28 اكتبر 1967م 
4 -- همان : بخش دوم ( صبا تا غيورى) همان . 31 ڙانويه 1967م 
5 - همان ٬‏ بخش سوم ( فانى تا ميمنت ) همان 31 مارس 1968م 
6 - همان : بخش چهارم (نادر تا يوسف ) همان 1969 

پير راشدى : اشعار سروده شاعران كشمير : بجمع اين اشعار در ميان سالهاى 1966 -- 1969 م 
توانست اين مشكکلات راحل کرده ٬‏ موفقيت يافت و در نتيجة تحقيقات دامنه دار خود دو نسخه: تذکره 
الشعراى كشمير تاليف محمد اصلح را در دو كتابخانه پاكستان يکی در كتابخانؤ شخصى وديگر كتابخانة 
لياقت پيدا نمود . 

اين دو نسخه تذكره را که بمرور زمانه خيلى از صحايف آن آسيب کلى ديده بود ٬‏ با در نظر گرفتن 
عيار علمى متن شناسى : با دقت تصحيح و در عين حال از خيلى منابع ضروری ادبى استفاده کرده 
است. 

پير راشدی به تحشيه می نويسد«: ازمجمع النفايس: تذكره شعراى قديم + صحف ابراهيم ٬‏ هميشه 
بهار ٬‏ آفتاب عالمتاب ٬‏ و تعدادی از كتب و ڄُنگهاى ديگر اسنفاده كردم و كمتر تذكره اى است که مورد 
استفاده اينجانب قرار نگرفته باشد.... در هر حال اين اولين دفعه است كه ذکر احوال نمونة اشعار 305 
تن شاعر پارسی گوى كشمير را در يک كتاب واحد يکجا جمع می بينيم (28) 

پير راشدى : در پايان آخرين جلد چهارم : تذكره شعراى كشمير : درباره چگونگی جمع آورى اين 
بخش اشعار توضيحات قابل توجهىی داد و می نويسد :« از مطالبى که در اين كتاب آمده است مى توان 
به آسانى پی برد ٬‏ كه هرچه شعراى پارسى درباره كشمير سروده اند وصف هيچ جاى ديگر و حتى هيچ 
مملکتى هم نسروده باشد. اگر تمام اشعارى که بوصف كشمير به پارسى سروده شده است يکجا گرد 
آورى شود : اقلاً دو برابر حجم کلية آثار سعدى خواهد بود . و اين افتخار شايد نصيب هيچ جاى ديگر 
نشده باشد » (29) . 

اين تأليف راشدى داراى جنبه هاى خاصى است که ما آنرا در هيچ يک از منابع موجوده و تذكره 
هاى معمولى برخورد نمى کنيم و اشعار شاعران درين تذکره داخل شده ‏ 20364 بيت می باشد: که 


قسمت عمده آن همان اشعارست كه در وصف كشمير سروده اند . مؤلف در تهيه و نگارش تراجم احوال 
شعرا و انتخاب اشعار آنها بيشتر از پانصد منبع ادبى و تاريخى را مورد مطالعه قرار (30) داده است. 
پير راشدی درباره اين موضوع تشنه کامی خود را باين طور اظهار می كند: « هر چند سعی کرده ام ذکكر 
تمام شعراى كشمير را يکجا جمع آورى كنم : اما اين کار از عهده اينجانب خارج بود و فکكر می کنم 
هنوز تخميناً صد شاعرديگر مانده كه از آنها ذكرى در تذكرہه نيامده است (31)» 
آب دريا را اگر نتوان كشيد هم بقدر عافيت: بايد چشيد 


7 - تحفة الکرام - مؤلف : مير على شير قانع تتوى 

بخش اول (1181 ھ) مجلد سوم س.ا٫ب.‏ اكتبر 1971م ( تاريخ سند) 

پير راشدى : در « حرف آغاز » (ص 10) درباره مولف اين كتاب می نويسد: «مير على شير قانع از 
خانواد معزز و محترم سادات دشتکى شيراز بود و جد او سيد شکر الله شيرازى در زمان شاه بيگ 
ارغون وارد قسمت مفتوحة سند شده و در تهته به پست جليل شيخ الاسلامی فايز گشت . همچنين امير 
جمال الدين عطاء الله بن فضل الله شيرازى مولف : «تحفته الاحبا» و مير اصيل الدين عبدالله مولف: « 
درج الدرر» و« مزارات هرات» از اجداد وى بوده اندہ» 

كتاب « تحفته الکرام » مشتمل بر سه جلد بقرار ڏيل است . 

جلد اول : مشتمل بر ذكر احوال انبياء و اوصيا + وحكکما وملوک و خلفا وسلاطين اسلام است. 

جلد دوم : بروش « هفت اقليم » مشتمل بر ذکر احوال ملوک و امرا و اعيان واولياء و سادات و 
فضلا و اهل هنر بلده بترتيب اقاليم سبعه است . (نسخه هاى خطى اين هر دو جلد براى چاپ سندی ادبى 
بورد موجود اند 

جلد سوم : اين جلد مشتمل بر تاريخ واحوال مشاهير سند است که سه قسمت (32) ڏيل دارد و 
باهتمام و حواشى سيد حسام الدين راشدى به سال 1971م چاپ شده : 

الف : در تاريخ سياسى پيش از اسلام تا زمان كلهوره (1181 ھ) 

ب : در ذکر شهرها و قصبات سند و شرح حال مشاهير رجال علمى و ادبى آنجا. 

ج : در ذكر احوال دارالحکومت تهته و مشاهير و ادبا و شعرا و علما و اولياى آنجا در ذکر کسانيکه 
در گورستان مكلى دفن شدہ اند . 

اين كتاب «تحفة الکرام » جلد سوم تصحيح و تحشيه و تعليقات پانصد صفحه دارد. 

فهرست مصددر از صفحه 501 تا 506 است. 
- عکسها: صفحه اول تحفته الکرام بخط مصنف ص 509 تاص 11كکو مقبره هاى کوه مکلى ص 512 تا 
2 /» تكتيبة قبر ميرزا عبدالعلى + حكمنامه ميرزا عيسى خان ترخان و ميرزا محمد باقى و مهر و ديگر 
عکسها از صفحه 533 تا صفحه 615 ديده مى شود. 
- سلسلة حكام ولاهُ عرب ٬‏ در سرزمين سند ومکران از ص 619 تا صفحه 623 با تفصيل داده شده 
است ٬‏ همين طور ولا عرب در سند . زمانه عباسى دوره آخر دولت هباريه به ص 624 نوشته شده 
است پير راشدی : درين تاريخ سند وقايع را سپرد قلم نموده كار بسيار لايق تحسين كرده است. 


علاوه ازين پير راشدى در موقع مراسم صد سالة غالب دهلوى كتاب «دود چراغ محفل » (اردو ) 
نوشت و از اداره يادگار غالب كراچى 1969م چاپ شد و نيز ديگر كتاب بزبان اردو « ميرزا غازى بيگ 
ترخان اور اس کی بزم ادب » نوشت و احوال و آثار اين آخرين فرمانرواى سند و ذکر 35 شعرا درين 


كتاب آورده اسٿ . 


امين الملک « نواب مير محمد معصوم بکهرى » (944 ھ - 1014ھ) (سندیى ) 

اين كتاب تاليف پير راشدیى است و س. ا۱. ب در 1979م چاپ کرده . درين كتاب احوال بزرگان مير 
معصوم و حسب و نسب با تفصيل بيان شده و اين كتاب سىی باب دارد. باب 29 مشتمل بر عنوان « 
شعر» است و باب 3 كتيبهاى دارد و ماخذ از ص 375 تا ص 379 داده شده است. عکسهاو نقشه ها از 
ص 381 تا ص 492 ملحق هستند نمونه ابيات مير معصوم بکكهرى (33) 


چون گرية من ديد نهان کرد تبسم 


در عشق نشه ايست : که عشاق خسته را 


نمونة رباعيات : 
در مذهب ما جمله يکسان میى باش 
اين است طريق عشق جانانةما 


گه نالم و گه ز ناله خاموش كکنم 

فارغ ز خيال تو نيم يک نفسى 

غزليات (35): (ص 279 تا 313 است ) 
مصلحت نيست كه بى پرده جمالش نگرى 


ناميا! قطع منازل کن و از پا منشين 


بى روى تو در ديده من نورنماندست 
پيوسته بتان را سوى عشاق نظر بود 
دور از تو مرا حال بمردن شده نزديک 


هجران تو «نامى» صفتم تافته پنجه 
ديگر «رباعيات» (از ص 313 تا 326) 


پيداست كه اين گرية من ٬‏ بى اثرى نيست 
پا مي ما 


ذوقى ست در فراق كه : اندر وصال نيست 


در دايرهُ كفر بايمان میى باش 
زنار بگردن و مسلمان میى باش 


يف 
باشد که ز جاى سخنت گوش کنم 
ترسم كه دگر نفس فراموش کنم 


ديده بر دوز که چشم تو حجاب نظر است 
ره بسر منزل مقصود اين بيشتر است 
اڇ اي ما 
يک ذرهہ توان ٬‏ در منِ مهجور نمانده ست 
اين قاعده در عهد تو ٬‏ منظور نماندست 
تا مرگ زمن يک نفسى دورنماندست 


بازوى مرا طاقت اين زور نماندست 


اى در تو نهان ز خاک تا اوج سما چون آئينه ساز جوهر جان زصفا 


رو قطره دل چو ساحت دريا کن تا محرم شود قطره درون دريا 
(ص 
3) 
از وصل تو صدگونه دل من ريشست و زهجر توام قيامتى در پيش ست 
دم در كشم و نفس به بيرون نکشم كز دل تا لب هزار فرسخ بيش ست 
اڇ ما ما 
عشقت نه متاع هر خريدار بود او را در جهان بهاى يک تار بود 
گل نيست كه در كوچه و بازار بود يا مشک ڪکه در دکان عطار بود 
(ص 317) 
«نامى» نيم آنکه عهد مشرب شكنم گر توبه کنم بروز در شب شکنم 
گر توبه ٬‏ زدل برآيدم: باكی نيست صد توبه نارسيده بر لب شکنم 
(325) 
ماخذ و منابع 
-- محمد حسين تسبيحى :« فارسى پاكستانى و مطالب پاكستان شناسى» جلد دوم . ص 396 اسلام 
آباد 1977م 
2 -- مثنوى چنيسر نامه : امير شاه قاسم خان ادراكی بيگلار ٬‏ متوفى 1019ھ) : سندی ادبى بورد ٬‏ 
كراچى 1956 


3 - همان + ص 7 تا ص 15 

4 -- مقالات الشعراء : قانع تتوى: سندی ادبى بورد ٬‏ كراچى 1957م 

5 - همان + ص 895 تااص 902 

6 - همان ٬‏ آغاز ص 43 

7 -۔ مثنوى مظهر الاثار : سيد شاه جهانگير هاشمى ٬‏ س.ا٫ب‏ كراچى 1957م 

۾ - همان . صص 145 -- 146. 

9 تکملة مقالات الشعرا -- مقدمه ص 23 س.ا٫ب.‏ 1958م 

0 - مثنويات و قصايد قانع ٬‏ مير على شير قانع تتوى ٬‏ س٬ا٫ب.‏ 1961م ٬‏ رجوع کنيد + ص 1 - تا ص 
2. 

- همان . ص 4 تا 8. 

2 - هشت بهشت : ملا عبدالحکيم « عطا» تتوى سا٫ب؛٬‏ 1963م: مقدمه ص 5 تاص 82. 
3 - همان : متن + ص 330 

4 -- همان + متن ص 321. 


5 - تاريخ مظهر شاهجهانى ؛ يوسف ميرک بن ابوالقاسم «نمکين» بکكهرى + صص 77 -- 78 ٬‏ 
س.ا.ب 1962م 

6 - همان از ص 256 تا ص 330 

7 - منشور الوصيت و دستور الحکومت : ميان نور محمد والى سندھ ص 1: سا٫ب.‏ 1964م. 

8 - همان : ضميمه اول از ص 29 تاص 45. 

9 - مكلى نامه : مير على شير قانع تتوى س.ا٫ب.‏ 1967م+ ص 40. 

0 - همان. ص 81. 

1 - همان . ص 91 

2 همان . ص 241 

3 -۔حديقة الاولياءِ: سيد عبدالقادر بن سيد هاشم بن سيد محمد تتوى: ساب 1967م ٬‏ نصر پورى 
رجوع کنيد از ص 2 تا ص 96. 

4 - همان . ص 239 

5 - روضة السلاطين و جواهر العجايب (مع ديوان فخرى هروى ) : تاليف سلطان محمد فخرى بن 
محمد اميرى هروى « آغاز» ص 1 تا ص 3. س. ا٫ب.1967م‏ 

6 - همان +: صص 11 - 12. 

7 همان . ص 77 

8 - تذكر شعراى كشمير (تکملة تذكره شعراى كشمير) محمد اصلح ميرزا بخش اول اقبال اکادمیى 
كراچى 28 اكڪتبر 1976 م + ص 20 

9 -- همان : جلد چهارم حرف آخر ص 123۔ 

0 - پرفسور عبدالغنى ميرزايف (تاجيکستان ) « نقش برجستة كشمير در نظم پارسى وخدمات شايستة 
دکتر حسام الدين راشدى -- مجلة وحيد » شماره چهارم دوره نهم .: صص 574 -۔ 575 تهران. 

1 - همان تذكره .. جلد چهارم ص 22. 

2 - تحفته الکرام : مير على شير قانع تتوى (بخش اول ) مجلَد سوم « حرف آغاز» س.ا٫.ب‏ 1971م 
3 -امين الملک نواب « مير محمد معصوم بکرى» (سندی) تاليف سيد حسام الدين راشدى ص 274 
س.ا.ب چاپ دوم 2005 م 

4 - همان + ص 277 

5 - همان . ص 283 


